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  چكيده

اي از  طعهق مفهوم بند يا پاراگراف صرفاً ،آيين نگارشزبان شناسي و يا   در مباحث علمي

بلكه منظور از آن، قالب  طعات مشابه ديگر متمايز شده باشد،سطرها از ق نوشته نيست كه با فاصلة

ساخت اين قطعه از كلام وجود دارد و بيان انديشه را براي نويسنده  و ساختاري است كه در  ژرف

پس تنها به دليل عدم تفكيك صوري . كند تر مي واننده  آسانتر و فهم محتوا را براي خ راحت

توان مدعي شد كه اين ساختار اساسي در نثر فارسي وجود  پاراگراف در نسخ قديم فارسي نمي

ماهيت  دقيق و تفصيلي  چنداني دربارة ياز آنجا كه  در زبان فارسي  هنوز بحث علم. نداشته است

اين مقاله به عنوان نخستين گام نظري اين پژوهش بنيادي  است،گونگي و انواع بند آغاز نشده و چ

در زبان بويژه المللي  كوشد از طريق استفاده از چهارچوب علمي و  تجارب عملي بين مي

براي . عرضه كندي  پاراگراف در نثر فارسي انگليسي،  تعريفي جامع از حدود و ثغور و ساختار كلّ

ترين ايام در  شناسي كرده و تاريخ آن را به كوتاهي از كهن يشهاين كار نخست واژة پاراگراف را ر

هاي  آنگاه به بررسي ساختار  بنيادين پارگراف شامل هسته و جمله  .است شرق و غرب دنبال كرده

هر پاراگراف حاوي يك فكر اصلي است كه معمولاً در نخستين  هستة پشتيبان پرداخته زيرا اساساً

شواهدي از نثر كهن  عرضةدر ادامه، با . پرورانند ديگر آن را مي آيد و سپس جملات جمله مي

مطالعه . پرداخته است نآهاي  ترين ويژگي به تبيين ساختار پاراگراف و  تشريح  مهم ،فارسي

نويسي متون پهلوي را  ثير شيوه پاراگرافهاي نگارش پاراگراف به روشني تأ هتاريخي روند و شيو

تواند در  دارد كه مي نشان داده و از ويژگي خاص و نامكشوفي در نثر كهن فارسي پرده برمي

  .نيز كاربرد داشته باشدفارسي مطالعات سبك شناسي نثر 
  

  .بندي، واو استيناف، نثر كهن فارسي، آيين نگارش پاراگراف :ها كليد واژه
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  مقدمه

نياز است و بـا   رسد كه پاراگراف يا  بند، ازهر گونه تعريف و توصيف بي ميبه نظر  
در عمل، بسـياري از منـابع   . تشخيص داد توان آن را از شكل ظاهري ساده مي يك نگاه

را   قسـمت متمـايزي از مـتن     و آن  معتبر نيز پاراگراف را به همين شيوه تعريـف كـرده  
هـاي مشـابه     قدري تورفتگي در آغاز، از ساير قسمتاند كه با  دستنويس يا چاپي دانسته

  .شود متمايز مي
نويسندگي و آيين نگـارش، چيـزي    زبان شناسي كاربردي يا فنّ اما در مباحث علمي

 ـ     ت و فراتر از شكل ظاهري سطور مورد نظر است و قالـب و سـاختار پـاراگراف بـا دقّ
هاي مستقل  الات و حتي كتابق بسيار مورد بررسي و مطالعة جدي قرار گرفته و مقتعم

  .و متعددي درباره آن نوشته شده است
 ـ ها در كتاب  نـد  ويژه در زبـان انگليسـي دربـاره ب   ي فراواني كه در جهان امـروز و ب

آن  هدف اصلي  از بحـث دربـارة  .  است ساختار آن شود، بحث اصلي دربارة نوشته مي
كوشند  ها مي نويسندگان اين كتابدر حقيقت . استنيز، تعليم درست نوشتن پاراگراف 

ش و مخصوصاً نوشتن مقالات نتايج تحليلي و توصيفي زبان شناسي را در آموزش نگار
 ـ. كارگيرند و دانشگاهي، عملاً به هاي علميو كتاب و   ن راه  توفيـق بسـيار يافتـه   آنان در اي
  . اند  هاي آموزشي بسيار كارآمدي را تدوين كردهروش

هاي درسي و كمك درسـي بسـياري بـراي     ارسي با اين كه كتابسفانه در زبان فمتأ
 ـ دقيق و تفصيلي دربـارة  علميبحث  ا هنوزام است؛نگاشته شده تعليم نگارش  ت و ماهي

شايد كساني باشـند كـه ايـن كمبـود را     . چگونگي پاراگراف و انواع آن آغاز نشده است
نسبت به منـابع غربـي     رشناشي از عدم آگاهي يا بي توجهي نويسندگان كتب آيين نگا

توان كمبودهاي زبـان فارسـي را    بدانند و بپندارند كه با تقليد وآموزش همان مطالب مي
  .نيز برطرف كرد

آگاهانـه از   ةديگـر بـا اسـتفاد    علمـي  ه در اين زمينه نيز مثل هر شاخةدرست است ك
مندان كه بخشي از آن هـم حاصـل زحمـات دانش ـ   ـ   هاي بين المللي تجربيات و دانسته
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مـادي و معنـوي بسـيار     هـاي  تـوان از اتـلاف نيـرو و صـرف هزينـه      مي  ـ  ايراني است
گـرفتن    و ناديـده   ا بايد به ياد داشت كه تقليد شتابزده و بدون مطالعـه امجلوگيري كرد؛ 

  .تواند باعث خطاهاي بسيار گردد هاي زباني و ادبي و فرهنگي زبان فارسي مي ويژگي
زبان نيز پس از آشـنايي بـا چهـارچوب     ن فارسيدارد كه محققاورت از اين رو ضر 

هـاي مربـوط در سـطح جهـاني،      علمي و سوابق تجارب عملي ايـن موضـوع در رشـته   
. شند براي آموزش نگارش پاراگراف در زبان فارسي روشي كارآمـد تـدوين نماينـد    بكو

متـون منثـور   ر نخستين گام اين كار بزرگ را بايد با  جسـتجوي تعريـف بنـد د     مسلماً
  . هاي تاريخي آن در نثر فارسي آغاز كرد پيشينه و دگرگوني فارسي و  مطالعة

سجاوندي يـا   گراف پيش از آن كه يك نكته سادةپارا برخلاف تصور عمومي، مسألة
رهنگـي اسـت، چـرا كـه     فلسفي و ف ي ادبي باشد، در حقيقت يك مسئلةنگارشي يا حت
ادراك و بنيادهـاي   هـاي   به نحو عميقـي بـا شـيوه    لب،هر مطاظهار و بيان  اساساً طريقة

اف را از اين رو بايد شكل ظـاهري پـاراگر  . هاي زباني و ادبي پيوند دارد فكري و سنت
رو شناخت بند و  از اين. تر استوار است ژرف ساختي عميق روساختي دانست كه بر پاية

لـي اسـت و همـة    آموزش درست نويسي آن، كاري بزرگ و بنيادين در سطح فرهنگ م
نهادهايي كه به نوعي با سياستگذاري و يا آموزش و ترويج زبـان فارسـي پيونـد دارنـد     

هاي خود در قبال اين امر واقف باشـند و سـهم خـود را ادا     بايد به درستي بر مسئوليت
 .كنند
  

  پاراگراف و تحليل ساختار آن   -1

نـده را ممكـن   گوي هايي هستند كـه انعقـاد كـلام  در ظـرف ذهـن      قالب ها پاراگراف
 ايجـاد ايـن قالبهـا در ذهـن الزامـاً     . بخشـند  او شكل و انسجام مي سازند و به انديشة مي

اند يا خود ذهـن آنهـا را بـر اسـاس تقليـد از       آگاهانه نيست بلكه يا فطرتا در ذهن نهفته
كـردن   حفـظ شايد راز علاقـه و اصـرار قـدما در    . كند سخن ديگران، انتزاع و ايجاد مي

شيواي ديگران تا جايي كه قالب و ساختار آن ملكـة ذهـن نوآمـوزان گـردد، در     سخنان 
انـد،   نويسندگان خوبي شده ،آموزش خاص كساني هم كه بدون . همين نكته نهفته باشد
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با اين همه، شك نيست كه آمـوزش  . اند ناخودآگاه به همين شيوه، راه درست را آموخته
  . كند مي تر ا بسيار كوتاهپاراگراف  راه رن آگاهانة صحيح و تمري

اي  به عنوان طـرح و شـاكله  ـ در كار نوشتن، ناآگاهي از ساختار و كاركرد پاراگراف  
زيرا در حقيقـت مهـارت در   . بسيار زيانبار است ـ  گيرد كه سخن بر اساس آن شكل مي

ي مطلب و هم نمودار تسلط و ابتكار طرح كلّ ازآگاهي نويسنده  ةنوشتن پاراگراف نشان
عـلاوه، مهـارت در نوشـتن بنـد      تر است، بـه  در تقطيع سلسله معاني به اجزاء كوچك او

نشان دهندة اين است كـه نويسـنده  اطلاعـات دسـتوري و لغـوي لازم بـراي سـاختن        
پـس قالـب و   . جملات را دارد  و از ذوق پيوستن آنها به يكديگر نيز برخـوردار اسـت  

هاي زباني در آن مجال ظهور  مه مهارتاي است كه ه گراف در واقع صحنهامحدودة پار
  . يابند مي

به همين دليل هر كوششي براي بهبود كيفيت آموزش نگارش پـاراگراف در فارسـي   
هـاي   تثير سـنّ هاي فرهنگي و تـأ  اني فكري و زمينهبايد مبتني بر شناخت عميق مب الزاماً

ين گـام در ايـن راه   نخست. شناسي باشد ادبي و عادات زباني از طريق تحقيق ادبي و زبان
  . آن آغاز نمود شناسي واژة پاراگراف و تاريخچة شهريبا بررسي توان  را مي

  

  ريشه شناسي واژه پاراگراف - 1-1

 "Paragraphe"  به فرانسوي و "Paragraph"به انگليسي پاراگراف كه  واژة
 ]paragraphos[دارد كه  "παράγραφος"يوناني  ريشه در لغت شود در اصل مي  نوشته

  "γραφος– "و » كنار، پهلو«به معني ]  παρά-" ]-para" شود و از دو جزء تلفظ مي

]graphos - [ يا با  "نوشته شده در كنار  "تشكيل شده و روي هم » نوشته«به معني
  .دهد معني مي» كنار نويسه«تر  اي روان ترجمه

در واقع يك اصطلاح نسخه شناسي كهن است و بر "paragraphs"سه يا كنار نوي
شده  ترسيم مي گرديده كه در حاشيه چپ متن به شكل يك خط افقي علامتي اطلاق مي
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: اين علامت كه تا حدي كاركرد تزييني هم داشته غالباً به  سه صورت . است

.شده است نوشته مي 
1

  
وني داشـته، مـثلاً در   هاي مختلف كاركردهـاي گونـاگ   در دستنويس) ها(اين علامت 

  ها براي نشـان دادن تغييـر   كرده، در نمايشنامه هاي مجزا را مشخص مي متون نثر قسمت
هاي شعر براي جدا كردن اشعار از يكـديگر، و   هاي نمايش، در مجموعه يافتن شخصيت

در "ايـن علامـت   . رفته است ها براي نشان دادن يك مدخل جديد به كار مي در فهرست
  شـود   ي يونـاني متعلـق بـه قـرن چهـارم پـيش از مـيلاد مسـيح ديـده مـي          هـا  پاپيروس

 ــ  ــجاوندي اسـ ــت سـ ــا علامـ ــت   و تنهـ ــرده اسـ ــام بـ ــطو از آن نـ ــه ارسـ  ".ت كـ
)EncyclopediaBritanica :paragraphos (  

شكل ظاهري پـاراگراف   "كنار نويسه"علامت  گونه كه در يونان قديم به وسيلةهمان
مركب از سـه نقطـه   )  ∴(كردند در زبان اوستايي نيز با علامت  را در متن مشخص مي

 هـا  گرفت، پايان هر پـاراگراف را در نوشـته   ها بر سر دو تاي ديگر قرار ميكه يكي از آن
واحـد پـاراگراف بـا كمـك ايـن نشـانة        اوسـتايي نيـز   بنابراين در خـطّ . دادند نشان مي

) karamjia,2005, P.6. ( شده است هاي  ديگر مشخص مي سجاوندي از پاراگراف
اين در حالي است كه برهمنان هندو در نگارش متون ديني به خط سانسـكريت تعمـدا   

كـردن   خـودداري از مشـخص  . گذاشـتند  هـا نمـي   اي بـين پـاراگراف   هيچ گونـه فاصـله  
در واقـع   . كـرد  هاي جداگانه، قرائت متون ديني سانسكريت را بسيار دشوار مي پاراگراف

ر استعمال كتب بسيار مشكل كردنـد كـه دسـت    سانسكريت را د آنان خط نسبتاً سادة« 
عموماً حروف چند كلمه بلكه چنـد جملـه و گـاهي    . غير خودشان به ادب آن كم رسد

نويسند كه خواندن آن ممارست طولاني و علم زياد زبـان   يك صفحه رامتصل به هم مي
تصل ترك م در ]علماي ديني[مذهب است و پندتها  در هند هرچيز جز و... را لازم دارد

حـال، همـين    هر  به)  6، ص1361داعي الاسلام، (» .ترسند از غضب خدايان مي نوشتن
دهـد كـه از ديربـاز     ميرويگرداني عامدانه از مشخص كردن ظاهري پاراگراف نيز نشان 

  . اند بندي در آسانتركردن قرائت و فهم متون آگاهي داشته ثير مثبت پاراگرافآدميان بر تأ
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ميخي و به زبـان پارسـي باسـتان نوشـته شـده و از لحـاظ        خطّ هايي كه به در كتيبه
خوانايي و روشني و نظم در ظاهر خط در جهان بي نظير است، دو نـوع علامـت بـراي    

امـا شـايد بـه دليـل     ) kent, 1961, p.19(جدا كردن كلمات از يكـديگر وجـود دارد  
ا نبوده ه كردن پاراگراف ها نيازي به استفاده از علامتي براي جدا طولاني نبودن متن كتيبه

هـر سـه يـا چهـار      ةطولاني داريوش كبير در بيستون به فاصل همه در كتيبة با اين. است
مشهود يك فضاي خـالي   كاملاً اي شيوه، به "داريوش شاه گويد" سطر  و پيش از جمله

ايـن علامـت   . شود كه آن را نوعي علامت صوري براي پاراگراف بايد دانسـت  ديده مي
كار رفته است كه هم در تصاوير اين كتيبه به وضوح به چشـم   هود و عامدانه بهچنان مش

)kent,1961,p.p 115-134(خورد و هم  محققان بزرگي چون كنـت   مي
2

و شـارپ   
نويسي اين كتيبه هـا علامـت مـذكور را     در حرف حتي)   71-72صص، 1342 شارپ،(

  .اند حفظ كرده
دشوار است و جز آشنايان پر ممارسـت آن را  ي پهلوي كه اساساً خطّ ليكن در خطّ 
رفتـه   كـار نمـي   ها به توانند خواند، تا حد اطلاع ما علامتي براي جدا كردن پاراگراف نمي

)  ∴(از همـان علامـت    )  1357مـثلا  طاووسـي،  (ولـي در متـون چـاپي اخيـر     . است
 ـ و جالب اينجاست كه در . شود اوستايي استفاده مي ز ي فارسـي پـس ا  برخي نسـخ خطّ

رفتـه   بـه كـار مـي   امروزين علامت نقطه در پايان جملـه   اسلام نيز اين علامت با كاربرد
كه عكس صـفحاتي از آن  ـ  »الابنيه عن حقايق الادويه«كتاب  يخطّ مثلا در نسخة. است

» هـاي كهـن   صـفحاتي از نسـخه  «و نيـز در كتـاب    )1371هروي،(در آغاز نسخه چاپي 

و در چاپ زليگمان] 1تصوير [به چاپ رسيده )15-20، صص1346ي، خانلر(
3
در سال   

هـروي،  . (كار بـرده شـده اسـت    صفحات به عينا همان علامت سه نقطه  در همة 1859
طبيعـه و  الا بعـد  الاغراض ما«در نسخ خطي ديگري ـ مثلا كتاب  ) 17و 18، صص1371
، ]2تصوير[كشي اي متفاوت و نيز خطهاز قرن ششم ـ با استفاده از رنگ » ث العلائيهمباح

اين  )، 49-58، صص1346خانلري، (. اند از يكديگر متمايز شده ها كم و بيش پاراگراف

 .دهد كه به تحقيق كارشناسانه و دقيقي در اين مورد نياز است ها نشان مي نكته
4
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با اين همه بايد به ياد داشت كه در اينجـا دقـت در معنـي لغـوي پـاراگراف و نيـز        
كاربرد باستاني علامت سجاوندي آن، از اين جهت اهمت دارد كه تمـايز اساسـي بـين    ي

خـوبي ايـن نكتـه را     زيرا به. كند راگراف را برجسته ميمفهوم معنايي و شكل صوري  پا
ام علاوه بر اين كه در ذهن نويسنده واحد پـاراگراف بـه   ترين اي دهد كه از كهن نشان مي

شده است، ايـن امكـان نيـز وجـود      عنوان جزء اصلي سلسله معاني به روشني تصور مي
داشته است كه واحد پاراگراف به عنوان واحدي مستقل و مجزا در صورت ظاهري متن 

زيـرا  . كديگر يكي دانسـت اما  هرگز نبايد اين دو مفهوم را با ي. نوشتار نيز پديدار گردد
اي در انشاء كاملا مفهوم پاراگراف به معني تقسيم  رشته مسلسل معاني  چه بسا نويسنده

از طريـق  رده باشـد امـا آن را در ظـاهر نوشـتة خـود ـ       به اجزاء كوچكتر را رعايـت ك ـ 
كه اي  مشخص نكرده باشد؛ و چه بسا نوشته ـ  تورفتگي يا فاصله سطرها يا  علائم ديگر

مطالب و معاني آن  ازهم   ،ا در معناام ،هاي متعدد تقسيم شده باشد ظاهر به پاراگرافبه 
توان  رو ترديدي نيست كه در تعريف پاراگراف نمي از اين .هم ريخته باشد گسيخته و در

  .به چگونگي شكل ظاهر آن پرداخت صرفاً
  

  تعريف پاراگراف . 2.1

نثر قسمتي كوچك از قطعة «راگراف را پاهاي مرجعي مانند لاروس معمولاً  در كتاب
دهخدا و فرهنگ فارسـي معـين نيـز     لغت نامة. اند تعريف كرده» ز آنو فصل كتاب و ج

فرهنگستان زبـان و ادب فارسـي نيـز بـراي پـاراگراف      . اند همين تعريف را عيناً پذيرفته
از موضـوع   بخشي از يك نوشته كه معمولاً« را پيشنهاد كرده است و آن را » بند«معادل 

 ».هـاي ديگـر جـدا شـود     معيني گفت و گو كند و بـا شـروع سـطر جداگانـه از بخـش     
  . داند مي) دفتر اول -هاي مصوب واژه(

پـاراگراف  «: انـد  ن نگارش انگليسي در تعريف پـاراگراف مـثلا گفتـه   در كتابهاي آيي
نخسـت بـه    معمولاً اين انديشـه  . پرورانند اي را مي انديشه گروهي از جملات هستند كه

 Topic( "هسـته "يـا   "بنيـادين  جملـة "  صورت كلـي در يـك جملـه كـه اصـطلاحاً     

Sentence (بقيه جملات پاراگراف توضيحات يا شـواهدي را  . گردد نام دارد ، بيان مي
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هـاي پشـتيبان    ايـن جمـلات كـه جملـه    . كننـد  عرضه ميي كلّ اين هسته يا جملة دربارة
)Support Sentence (كنند تا قصد نويسـنده را    به خواننده كمك مي شوند ناميده مي

  ) Reid, 1982,p. 8(».يا به درستي آن باور پيدا كند تر دريابد، زودتر و روشن
هاي نگارشي پاراگراف را به طور كلـي و بـدون ذكـر زبـان      چند در غالب كتاب هر

 ـام ،اند خاصي تعريف كرده ي كـرده و  ا برخي از منابع تعريف خود را مقيد به زبان خاص
ه بـه ايـن نكتـه    توج. اند آن زبان دانسته در حد صرفاًرا از پاراگراف تعريف خود  حوزة

وان مدعي شد كه پاراگراف ت كامل نمي زيرا پيش از بررسي و مقابلة. دارداهميت اساسي 
  .ها يكسان است زبان وجود دارد يا ساختار آن در همة ها زبان در همة

هاي زبان شناسي   نمايد و با ديدگاه تر مي تر است اما دقيق كليدر تعريف ديگري كه 
شـود تـا    هايي تقسيم مـي  نوشتار انگليسي به پاراگراف«: كند، آمده است بيشتر تطبيق مي

  »واحـد بنيـادين نگـارش اسـت     ،پاراگراف. هاي ديگر تمايز يابد يك انديشه از انديشه

)Arnaudet, et.al.,1981,p.1 ( اند قدما كه گفتهپس بنابر قول :   
  

  نـسخ  انـــمي اور سخن در ـــمي  خداوند و بن  را سر است اي سخن

  

جيرند كه در پيونـد  هاي زن اي همچون حلقه ها واحدهاي مستقل و جداگانه پاراگراف
كـه  ايـن تعـاريف     تـوان دريافـت   ت ميدقّ ا با كميام. سازند كلام را مي با يكديگر رشتة
و در حقيقت گـاهي مصـداق   . شباهت دارند "جمله"زيادي به تعريف  پاراگراف تا حد

تـر،   به همين دليل در برخي از منابع دقيـق . گردد پاراگراف و جمله بر يكديگر منطبق مي
بنـابراين گـاهي يـك جملـه     . اند مقدار كلامي يك پاراگراف را يك جمله دانسته حداقلِّ

  .باشدتواند نقش يك پاراگراف را در متن داشته  مي
ترين شكل پاراگراف انگليسي و ديدن عناصـر تعريـف بـالا در     براي آشنايي با ساده 

  بـه عنـوان مثـال ذكـر شـده      هاي آموزش نگارش آن، پاراگراف زير كه در يكي از كتاب
  :رود خوبي به شمار مي نمونة

اي  چه از نظر صورت و چه از لحاظ محتـوا مجلـه  ) Science( دانش مجلة«
دانشـمنداني كـه در    مطالب اين مجلـه بـه وسـيلة   ] جمله بنيادين  [= .وزين است
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شود و به مسائل مورد توجه در جهـان علـم    ند نوشته ميدار تخصصرشتة خود 
هـا، اخبـار،    ها، نامه سرمقاله: هاي مشخصِّ مطالب آن به دقت به بخش. پردازد مي

لـوم  و محتواي آن به حيـات، زمـين، طـب، ع     گزارش و نقد كتاب تفكيك شده
وعات اخير اين مجلـه  برخي از موض. رفتاري، مهندسي و كشاورزي مرتبط است

 ـ   لولة كره ماه، خطّ پوستة چون سنّهايي  موضوع ت و آلاسـكا، مشـكلات جمعي
دانشمندان و فرهيختگـاني هسـتند   ة خوانندگان مجلّ. اي بوده است آلودگي هسته

چشم و دسـت، هـر    ،هشكل ظاهر اين مجلّ. آشنا هستند  كه با اصطلاحات علمي
ر بـزرگ روشـن   قطع آن متوسط است و با حـروف بسـيا  . دهد دو را، نوازش مي

شايد بـه همـين خـاطر اسـت كـه      . شود يك چاپ مي روي كاغذ لطيف و درجة
يـن  دليل ديگر شايد ا. نسبتاً گران است قيمت آن ـ هر شمارة هفتگي يك دلار  ـ 

 ـ  . گيـرد  بهره نميمالي تبليغاتي  باشد كه اين مجله از پشتوانة ه بـه  لـيكن بـا توج
ناي مجله و موضوعات متنوع و جالب آن قيمـت گـران مجلّـه قابـل     ارزش و غ

  )Reid, 1982,p.8(».توجيه است
ظ دانش چه از نظـر محتـوا و چـه از لحـا     مجلّة« : ل يعنياو در پاراگراف بالا جملة

اصـلي   كه انديشة  آيد بنيادين پاراگراف به شمار مي جملة» .اي وزين است صورت مجله
ها بـه قصـد توضـيح و پشـتيباني از ايـن مطلـب آورده        كند و ساير جمله بند را بيان مي

 ـ . اند شده ي محتـوا و صـورت مجلـه را در ايـن     در واقع نويسنده قصد دارد به طـور كلّ
ي مجلـه و سـپس در دو   محتوا ،به همين دليل ابتدا با چند جمله. پاراگراف توصيف كند

 گراف نيز دوباره همان مطلـب جملـة  در پايان پارا. دهد جمله شكل ظاهر آن را شرح مي
  . كند پايان بخش پاراگراف تكرار مي اني ديگر به عنوان نتيجه و جملةاول را به زب
هاي آموزش نگارش انگليسي كوشش بر آن است كه نخست دانشجويان قادر در كتاب

تـر   هاي روشن و مشخصي باشـند و سـپس در مراحـل عـالي     اراگرافبه نوشتن چنين پ
تـوان در آن نشـان داد، بياموزنـد    هـايي را كـه مـي    تاشكال مختلف پاراگراف و خلاقي .

سـاختار ظـاهري     ،ياد داشت كه امكان دارد كه در متون پيشرفته و يا ادبي بنابراين بايد به
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بنيادين در آغـاز پـاراگراف واقـع نشـده      ملةبه اين شكل نباشد و مثلاً ج پاراگراف دقيقاً
به همين دليل براي داشتن دركي درسـت از  . ي اصلاً از آن ذكري نشده باشدباشد يا حتّ

له ايـن  هر آن توجه كرد، بلكـه مهمتـرين مسـأ   مفهوم حقيقي پاراگراف، صرفاً نبايد به ظا
بايـد   ـ  ناپيـدا  و خـواه بـه طريقـي    آشـكار خواه به شكل ـ است كه بدانيم هر پاراگراف 

 4ها معمولاً بين  ها كه تعداد آن اصلي باشد؛ و ساير جمله نكته يا يك انديشةحاوي يك 
معمـولاً در  . كننـد  اصلي كمك به پروراندن و وضوح اين انديشة جمله دانسته شده، 8تا 

طبيعتاً ايـن جملـه پايـاني    . شود هسته تكرار مي ةپاياني مجدداً همان مضمون جمل ةجمل
اگر نويسـنده دليـل    .هاي بعدي نيز باشد با پاراگراف زمينه ساز ارتباط اين پاراگراف بايد

 ـ  خاصي براي ناديده گـرفتن ايـن قواعـد نداشـته باشـد شايسـته اسـت كـه         ويژه در ـ ب
  . اين ساختار را رعايت كند ـ  هاي علمي نوشته
كيـد  مـورد تأ  ن پاراگراف در زبـان فارسـي  اي براي نوشت فانه تاكنون چنين شيوهسمتأ

هاي ارزشمند  ي گاهي بي توجهي به شرايط پاراگراف نويسي در نوشتهنبوده است و حتّ
تشـريح و  [خورد و معمولاً در كتب آيين نگارش هم حساسيتي در مورد  نيز به چشم مي

.آن وجود ندارد] آموزش
5

با اين همه نبايد فراموش كـرد كـه   ) 11، ص1386صلح جو، (
اساس اين مطالب البته به ايجاز و  ،در بعضي منابع معتبر معاصرچه در كتب قديم و چه 
بـه دليـل تـاريخ    ياد داشت كه نثر فارسي   از طرف ديگر بايد به. اختصار بيان شده است

. پرهيـزد  اي مـي  غني فرهنگي آن معمولاً از ساختارهاي ساده و كليشه طولاني و پشتوانة
ي فارسي بايد با ظرافت عمل كرد و مـثلا  ها به همين دليل در بررسي توصيفي پاراگراف

هـر  «: بسيار مهم را  در نظر داشت كه هرچند  نيادين پاراگراف اين نكتةب  در مورد جمله
شود و ايـن جملـه ممكـن     اي بنيادين بيان مي اي است كه با جمله پاراگراف حاوي هسته

اين شق نيـز وجـود دارد   ه داشت كه است در آغاز يا پايان يا بطن آن بيايد، اما بايد توج
» .متمـايز بيـان نشـود و در پـاراگراف حلـول يافتـه باشـد        كه دعوي به صورت حكمي 

  ) 80، ص1366، مهيني(
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مطالبي كه صرف  ي و يا اساساً همةو فن ترديد نيست كه در مطالب علمي  با اين همه 
 ـ بر حسب ،نظر از موضوعاتشان هسـتة  انـد معمـولاً   ي نوشـته شـده  ترتيب و توالي خاص 

هـاي اروپـايي    ي برخي تحقيقات اخير زبـان حتّ. آورند بنيادين را در ابتداي پاراگراف مي

دهد نشان مي
6

زيادي از ساير جملات  آغازين پاراگراف نيز تا حد كه معمولاً لحن جملة 
 توان مشابه همـين اصـل را دربـارة    زباني مي هاي عملي شم براساس تجربه. متمايز است

چـه بـا صـداي بلنـد و چـه در       ـ  مـتن  زيرا معمـولاً خواننـدة  . ز پذيرفتزبان فارسي ني
يا به عبـارت ديگـر     "كند  نفسي تازه مي "با پايان يافتن پاراگراف به اصطلاح  ـ سكوت

  .كند دتر آغاز ميمكث كرده و سپس پاراگراف بعدي را با نيروي جديد و لحني مؤكّ
اند بسيار پيچيـده باشـد و بايـد آن را    تو و مرز واقعي پاراگراف مي بررسي عميق حد

خطابـه و بلاغـت مطـرح كـرد،      ي فـنّ تري از علم زبان شناسي و حتّ هاي دقيق در حوزه
بايد دانست كه هر قطعه از متن كه بـا علائـم ظـاهري پـاراگراف از سـاير       بنابراين فعلاً

زيـرا در  ها متمايز شده باشد، الزاماً يك پـاراگراف بـه معنـاي واقعـي آن نيسـت       قسمت
خسـتگي يـا    بسياري از مواقع نويسنده صرفاً براي رعايت حال خواننده و جلـوگيري از 

جداگانه مشخص  مطلب يك پاراگراف را به شكل يك پاراگراف آشفتگي ذهني او ادامة
را در قالب يك پـاراگراف بـه     كوتاه يك جمله  يا بر عكس دو يا چند پاراگرافكند؛  مي

  .پيوندد هم مي
افتد و اصولاً  هاي طولاني در عمل نگارش بارها اتفاق مي شكستن و تقسيم پاراگراف

اين امر براي سهولت خواندن متن توصيه شده اسـت، همانگونـه كـه فرانـك كـاپلن در      
معتقد است كه يكـي   "هاي دراز و پيچيده تقسيم پاراگراف"مطلب مفصلي تحت عنوان 

بـه نظـر   . راف، آغاز كردن  پاراگرافي جديدي استتر كردن قرائت پاراگ هاي آسان از راه
او تنها دليل شكستن پاراگراف فقط بايد سهولت كار خواننده باشد امـا در صـورتي كـه    

  ) Chaplen,1972,p. 46(.كردن آن نيست تقسيمنوشته روشن و قابل فهم است نيازي به 
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  هاي روشن پاراگراف ساده در نثر فارسي بررسي مصداق. 3. 2

هر پاراگراف حاوي يك فكر اصلي است كه معمولاً در نخسـتين   شد كه هستة گفته
توصـيه شـده كـه در پايـان     . پروراننـد  ديگـر آن را مـي   هاي آيد و سپس جمله جمله مي

پاراگراف باشـد ذكـر شـود، امـا ايـن حكـم        اي  كه چكيده و نتيجة ف هم جملهپاراگرا
با در . گذارند ميو معمولاً آن را كنار  ت اجرايي چنداني نداردعموميت و پذيرش و قابلي

كه با اين تعريف كاملاً مطابقـت   هايي ئل، بديهي است كه پاراگرافمسا نظر داشتن همة
هـايي  كـه    شوند و بايد نخسـت در نوشـته   متون فارسي يافت نمي همةداشته باشند، در 

طبيعتـاً  . رداختپاراگراف نويسي تناسب داشته باشد به كاوش پ ةبا اين شيو آنها موضوع
آن هـم از   و فني ـ و نـه ادبـي و يـا روايـي ـ         هاي علمي در نوشته ها اين نوع پاراگراف

از ويراسـتاري   آنهـا  تري دارند و يا احياناً نوشـتار  نويسندگاني كه بيان منطقي و سنجيده
 ـ ،هاي معاصر فارسي نوشته مثلاً در. شود تري برخوردار بوده،  بيشتر يافته مي دقيق اب كت

در . هاسـت  خوبي از اين دست كتاب از زنده ياد دكتر خانلري نمونة »وزن شعر فارسي«
  .چه گفته شد، مطابقت دارداين كتاب شيوة پاراگراف نويسي با آن هاي بيشتر قسمت

و فني بسـيار كهـن    پاراگراف نويسي متون علمي اما نكتة جالب اين جاست كه شيوة
بـراي  ـ�  با تعريف بالا مطابقت دارد، در ايـن متـون    آور، آشكارا فارسي به طرزي شگفت

 Topic(بنيـادين   تـر كـردن جملـة    كيد زيادي بـراي برجسـته  رعايت حال خواننده ـ تأ 

sentences (ـ  در آغـاز   اليي گـاهي آن را بـه صـورت عنـوان يـا سـؤ      وجود دارد و حتّ
مـثلا در كتـاب   . تا به روشني نمايانگر مطلب پـاراگراف باشـد   اند پاراگراف مطرح كرده

 هــجري در خراسـان دربـارة    372سـال  كـه در  » حدود العالم من المشرق الي المغرب«
نهاد زمين از آباداني و «مطلبي با عنوان تأليف شده، » صفت زمين و نهاد و انقسامات آن«

زمـين شـرح داده   ) هادن(ي وضعيت كلّ در پاراگراف اول آن به طور آمده كه» ويراني وي
  :ذكر شده است» نهاد زمين«بنيادين آن به شكل عنوان  شود و جملة مي

چون گويي و . زمين گرد است: نهاد زمين از آباداني و ويراني وي«
فلك محيط است بر وي، گردان بر دو قطب، يكي را قطب شمالي 
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 دو دايرة و هر گويي كه باشد چونخوانند و ديگر را قطب جنوبي؛ 
قائمه، آن دو دايره مر  شي كه يكديگر را ببرند بر زاويةبزرگ بر او ك

آن گوي را بر چهار قسم ببرند، همچنين زمين مقسوم است به چهار 
خوانند، دديگر را خط الاستوا  الآفاق ةدايريكـي را : قسم به دو دايره

  )206، ص1، ج1363به نقل ازصفا، (» .خوانند
 ةدايـر «رسد پاراگراف دوم بـا هسـتة بنيـادين     يان ميپاراگراف به پا كه اولين هنگامي

  :شود شروع مي» الافق

»از ناحيت مشرق برود به آخـر آبـاداني كـه بـر قطـب       الافق دايرة اام

يـره  جنوب بگذرد و بر ناحيت مغرب بگذرد تا باز مشرق رسد، و ايـن دا 
پوشـيده   آن نيمـة  اهر آبادان از زمـين، از ظ آن است كه جدا كند اين نيمة

  )207ص، 1ج ،همان(» .كاندر زير ماست
بنيادين  هستة"ها به همين شكل با ساختار  گرافپارا ،متن كتاب حدود العالم در بقية

ه داشت كه كهنگي زبان و نامـأنوس  ه بايد توجالبتّ. مطابقت دارند "هاي پشتيبان جمله+ 
بايد سادگي و روشني اصلي امروز، نبودن اصطلاحات براي فارسي زبانان غير متخصص 

بـراي   بر همين اساس در مقالة حاضر نيز لازم است خواننده. ان دارداز چشم پنهمتن را 
 ـ      تطبيق پاراگراف ت خاصـي  هاي نمونه با اصول پـاراگراف نويسـي مـورد بحـث بـا دقّ

  .ها را مطالعه كندپاراگراف
هـاي خـود رعايـت كـرده     في كه همين سـاختار را در پاراگرا كهن ديگر كتاب علمي

دانشمند بزرگ  نوشتة "يم لاوائل الصناعه التنجيمالتفه"با نام كامل » التفهيم«است، كتاب 
 هاي ايـن كتـاب مهـم    ويژگي مجموعة. است) ق.هـ 362-440(ايراني ابوريحان بيروني 

ايـن  . فارسي در آورده است  ترين سند نثر علمي ترين و كهن آن را به صورت مهم  علمي
و بـه   كتاب را استاد ابوريحان بيروني براي دختري به نام ريحانه بنت الحسين خـوارزمي 

يعني به سـبكي  » بر سبيل مدخل«هجري در شهر غزنين به اصطلاح  420نام او در سال 
  . ، نوشته است"نوآموزان نجوم را به كار آيد"مقدماتي كه 
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حان بيرونـي در نوشـتن ايـن    به نظر مرحوم استاد همايي مصحح كتاب التفهيم، ابوري
بـه زبـان پارسـي ايجـاد      كتاب گويي كوشش داشته سرمشقي براي نگارش مطالب علمي

هدف و مقصود ابوريحان بيروني در نوشتن ايـن كتـاب دو غـرض عـالي بـوده      «كند و 
زبـان   ءو ديگر احيـا . يكي بيان مطالب چند رشته از فنون رياضي و هيئت و نجوم: است

بـه فارسـي، بـرخلاف     دن و راه باز كردن براي نوشتن كتـاب علمـي  فارسي و سرمشق دا
  )غ ، ص1367، همايي(».نوشتند عربي مي را به زبان لميمعمول علماي آن زمان كه كتب ع

هاي  ابتكار بسيار جالب ابوريحان بيروني دركتاب التفهيم آن است كه وي تمام هسته
ال كوتـاه درآورده، سـپس بـا    اف را در سراسر كتاب بـه شـكل يـك سـؤ    بنيادين پاراگر

 ـ   از مجموع اين پاراگراف. هاي پشتيبان به شرح آن پرداخته است جمله ت از هـاي بـه دقّ
را  مطالب علمـي  اي به وجود آمده كه كلّ هم متمايز شده، فصول منسجم و به هم پيوسته

 ـ . كنند سادگي منتقل ميبخوبي بيان و ب ن به همين دليل براي كساني كه مقـدمات لازم اي
بـرخلاف دشـواري   اند متن كتاب  علوم را آموخته و با زبان فارسي آن عصر الفت داشته

  .راحتي قابل فهم بوده استمطالب دقيق آن ب
و آموزشي كاملاً طبيعي و منطقـي اسـت    بيان كه براي نوشتن مطالب علمي اين شيوة

نزهـت  «ه در كتـاب  چنانك ـ. يابـد  التفهيم نيز ادامه ميپس ازگذشت يك قرن از تصنيف 
شهمردان بن ابي الخير رازي از دبيران و منجمان و دانشمندان ايران در اواخر قـرن  » نامه

  : نويسد مي» نهاد زمين«وي در موضوع . توان ديد پنجم همين ساختار پاراگراف را مي
و قدرش بر فلـك البـروج   . ها بدو محيطند شكل زمين گرد است و فلك. نهاد زمين«

و گردي آن چنان است كـه از هـيچ جانـب    . اي است با دايره اي ه قدر نقطهبه خردي، ب
به اضـافت بـا    بينيم  ـ كه ما هميـ�  و اين نشيب و فرازها كه در زمين است . تفاوت نكند

خراطي گويي كـه    كهچنان. او را از شكل خويش بيرون نبرد ]به نسبت با زمين [زمين  
ارزن جايگـاهي فزونـي دارد و جايگـاهي    تمام قطرش يك ارش بود، اگـر مقـدار يـك    

  )89، ص2، ج1363صفا، به نقل از (» .نقصان، هيچ يك پيدا نيايد و اثرش ننمايد
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آن دوره نويسـنده   كاملاً آشكار است كه دراين كتاب نيز همچون سـاير كتـب علمـي   
بنيادين پاراگراف را به اشكال مختلـف   تر كردن فهم مطلب، جملة ارد براي آساناصرار د

  . برجسته سازد
. اند پاراگراف نويسي را دنبال كرده ةدانشمندان ديگر قرن پنجم هجري نيز همين شيو

سـلطان  و از معاصـران  ) ق.هـ ـ 536متـوفي  (كه زين الدين عمر بن سهلان سـاوي   چنان
در مطـالبي  » يهالسنجريه في الكائنات العنصر رسالة«سلجوقي در كتاب خود به نام سنجر 

مـثلاً  . عايت كرده استرا ر  شناسي نوشته شرايط پاراگراف نويسي علمي زمين كه دربارة
  : نويسد چگونگي تكوين سنگ مي او دربارة

بر سبيل آن كـه آب و خـاك بـه     يكي: ]بنيادين هستة[ تولد سنگ از دو درجه بوده«
آفتـاب   و لزج بود، و گرمي ]چسبنده[هم آميخته شوند و گل شود، چون از گل دوسنده 

آتش كه گـل را سـخت كنـد     گرميكه  هاي دراز سنگ شود، چنان مدت اثر كند، بهدر او 
و خشت پخته هم سنگ است ولكن سـنگي اسـت سسـت، اگـر در آتـش      . چون سنگ
در تولد سنگ آن اسـت كـه در بعضـي     وجه دومو  .سخت شود چون سنگ بيشتر ماند،

ازگوهر خـاك در بـن   ها از زمين آب سنگ شود تا همچنان آب بعينه و يا چيزي  جايگاه
به نقـل از  (» .شود نشيند بر روي راه گذر آب، و به تدريج و به روزگار سنگ مي آب مي

  )143، ص2، ج1363صفا، 
هاي چهارم، پـنجم   از قرن هاي متعدد ديگر در متون علمي بررسي اين شواهد و نمونه

پيوسـته و  برخلاف كتابـت    ،قرون مزبوردهد كه در  و ششم هجري، به روشني نشان مي
گواه ديگـري  . وجود داشته است هاي خاص براي نگارش علمي تانفصال سطرها، سنّ بي

هـاي راهنمـاي نگـارش و     هايي است كـه در كتـاب   كه بر اين مطلب وجود دارد توصيه

»دستور دبيري«ها  گونه كتاب يكي از اين. نويسندگي قديم وجود دارد
7

يـا  (از قرن پنجم  
اين كتاب، محمد بـن عبـدالخالق ميهنـي مـدار اصـلي       سندةنوي. است) اوايل قرن ششم

  : داند نگارش را مبتني بر سه ركن مي
  شناخت معني و تصوير كردن آن به تمامي؛ . 1
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  به دست آوردن الفاظي كه بر معني ساخته باشد؛ . 2
تـرين وجـه بـر     كـه  بـه روشـن   بسـتن آن الفـاظ و پيوسـتن سـخن چنان    به كـار  . 3

  )31، ص1962، مهيني(. ندمقصود دلالت ك تمامي
به ترين منابع نگارش  چه در جديداست و با آن ي روشن و دقيق وعلميهاي و توصيه
كه گفته شد سخن اصـلي همگـي ايـن منـابع بـراي      چنان. خورد، يكسان است چشم مي

تـر از   پسنديده، بر صراحت و روشني معني و متناسب بـودن زبـان و مهـم     نگارش علمي
  . اراگراف براي پرهيز از پراكنده نويسي استهمه رعايت ساختار پ

اند، تعريفي  در ميان منابع مختلفي كه پاراگراف تعريف كرده و اجزاي آن را برشمرده
، كنـد  عرضـه مـي  محقـق فرانسـوي    )Philippe Van Goethem(كـه فيليـپ وان گـوتم    

وي . رسد تر به نظر مي تر است و با ديدگاه عبدالخالق ميهني هماهنگ و روشن تر تفصيلي
  : نويسد در تعريف ساختار پاراگراف مي

لاعـاتي اسـت كـه اساسـاً     اي اطّ پاراگراف واحد معنايي يا بسـته : ساختار پاراگراف"
  : شامل چهار عنصر است

  .پيوند با پاراگراف پيشين. 1
  )محمول+ ضوع مو(لاعاتي حكم كوتاه اطّ. 2

 )هاي پيشتيبان با جمله(لاعات بسط اطّ. 3
8 

  
  ) جمله نتيجه گيري(= جمع بندي كوتاه اما غني. 4

اما پس . رسد وان گوتم اذعان دارد كه اين ساختار پاراگراف قدري خشك به نظر مي
  . هاي مختلفي از آن را با انعطاف پذيري به كار برد تركيب و شكل توان از يادگيري مي

 ي پيونـد بـا پـاراگراف پيشـين يـك مسـألة      ل يعنلبته بايد به ياد داشت كه عنصر اوا
اصل همـان اسـت كـه    . مين گرددهاي مختلف بلاغي تأ تواند به شكل معنايي است و مي

عنصر چهارم يعني جمـع بنـدي مطلـب     .وند با مطالب پيشين به هر طريق تأمين شودپي
آوردن و نيـاوردن   ،ه است و در بسياري از منابعزيادي به همين گون پاراگراف نيز تا حد

كيـد  هنگام بحث از معني بر ايـن نكتـه تأ  عبدالخالق ميهني نيز . اند آن را اختياري دانسته
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 اوي قواعد بسـيار مهـم  ترتيب ح توان به وي را مي با قدري تعميم نوشتة. كند ري ميبسيا
  :پاراگراف نويسي دانست زير دربارة

ــاراگرافداشــتن تصــوري در. 1 ــواي پ ــ«: ســت از محت ــيام ــد كــه از او: ا معن ل باي
  ».مقصودهاي نامه را به جملگي در فكرت آرد

و چون بـه قلـم پيوسـت در هـر     «: تكميل يك پاراگراف و سپس پرداختن به بقيه. 2
  ».بيان نكند به ديگري انتقال نكند معني كه شروع كندتا به تمامي

  ».اين مقصود و از آن به هم بر نيارد و بعضي از«: ها استقلال پاراگراف. 3
: پرهيز از آوردن مطالبي كه ارتباط كامل و مسـتقيم بـا موضـوع پـاراگراف نـدارد     . 4

معنيي ديگر را با سخن خوش اتصالي بيند، اگر سخن را از آن قوتي نخواهد بـود آن را  «
  »بيگانه شمرد و دامن بدان باز نزند،

و اگر قوتي بود به طفيـل و  «: مربوط اما فرعي بيش از حد تكيه نكردن بر مطالب. 5 
كـه    دد سخن خويش آرد چنانتبعت سايه بر آن افكند و طرفي از آن بر سبيل حشو به م

  ».ل بيرون نشودبيان بيفزايد و از سخن او فايدة
و چـون  «: ها در صورت امكـان  برقرار شمردن ارتباط معنايي ظريف بين پاراگراف. 6

مقطعي از او بيرون شود كه با مطلع سخن اول بيگانه نباشد و اگر  مقصودي تمام كرد به
به هيچ حال خويشي نبيند ميان هر دو معني، به بيتي يا به مثلي يا به حكمتـي از سـخن   

، 1962مهينـي،  (» .اول بيرون شود، آنگاه بر سبيل اسـتيناف آن سـخن ديگـر آغـاز كنـد     
  )31ص

كـه در سـبك شناسـي نثـر     شم هجـري ـ   ثر فارسي قرن چهارم تا شمطالب بالا در ن
روشـن و    ةدهد كه چگونه در آن زمان، نوشتن به شيو نشان مي ـ  شود مرسل خوانده مي

بـر همـين اسـاس لازم    . شده است با حفظ تسلسل معاني ، به صراحت آموزش داده مي
ها  هاي سبك شناسي نثر، چگونگي و انواع ساختار پاراگراف در متن است كه در بررسي

تـوان چگـونگي تطـور و     اي تاريخي مي از طرف ديگر در مطالعه. در نظر گرفته شود نيز
معاصر را نيـز بررسـي كـرد و     ون نثر از آغاز نثر دري تا دورةتغيير سير پاراگراف در مت
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طلبد طبيعتاً چنين پژوهشي خود مجالي جداگانه مي. نتايج آن داوري نمود دربارة
9

اما در  
ن نكته در نظر داشتن پيوندي است كه بين نثر فارسـي پـيش و   اين سير تاريخي مهمتري
  .پس از اسلام وجود دارد

  

  هاي پاراگراف در نثر كهن فارسي  ترين ويژگيبررسي مهم .4

  نثـر   ثير آن در كتـب  تأ پهلوي و  نويسي در متون پاراگراف  شيوة  نگاهي به. 1. 4

  فارسي 

پاراگراف بندي اين متـون توسـط محققـان متخصـص در زبـان       دقت بيشتر درشيوة
يپهلوي مطمئناً جزئيات بسيار مهم  هـاي   ترجمـه  ي بررسـي  ا حتّرا آشكار خواهد كرد ام

نيـز    - انـد   اللفظـي و دقيـق   هـايي تحـت   ترجمـه  كه به دلايل مختلف اساساً -اين متون 
م و پنجم از لحاظ پـاراگراف  هاي منثور فارسي در قرون چهار كند كه كتاب ص ميمشخّ

  .اند هاي پهلوي خود بوده بندي چه قدر تحت تاثير سرمشق
ص خود را دارد و از تسهيلاتي كه قرائت متن را هاي خاّهر چند خطّ پهلوي دشواري

دهد كـه نويسـندگان    هاي پهلوي نشان مي متن ترجمة  اكنند، بي بهره است، ام يتر م آسان
آنها در انشاء مطالب بر اهمملـك  . انـد  ت پـاراگراف بنـدي در نگـارش آگـاهي داشـته     ي

نثـر پهلـوي ساسـاني يكـي از آنهـا را       الشعراي بهار هنگام برشمردن هشت ويژگي مهم
در واقـع   )114ص ،1ج ،1369بهار، .(داند مي» مطالب با اعداد يا پرسش و پاسخ تجزية«

اي كاملاً روشن و واضح، مثلا از طريق  در متون پهلوي غالباً آغاز هر پاراگراف به طريقه
ي از آثـار  كه در ادبيات پهلـوي برخ ـ  تا جايي. شود اعداد يا پرسش و پاسخ، مشخص مي

  . ال و جواب تصنيف شده استبه صورت مناظره و يا سؤ
بـا اعـداد را در مـتن پهلـوي      مطالـب  نمونة بسيارخوب پرسـش و پاسـخ و تجزيـة   

، يكـي از  در ايـن كتـاب  . تـوان ديـد   مي "اندرز آذر باد مارسپندان"اي با عنوان  اندرزنامه
: آذر آبـاد گفـت  «گاه آن. كند ويژه مي درخواست تعليمي سپندان از ويشاگردان آذرباد مار

رسـا  واژه كه مهـر هرمـزد،  هيربـد مـن از آذرنـگ شـنود انـدر كـار دار و پا         22آن كه 
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آذر . اري فرماي گفتن تا نيوشـم و كـنم  د كه اگرم به ارزاني :گفت] شاگرد[هاوشت ـ باش
، چهـارم راسـتي، پـنجم    ]3تـا   1از [سه گونـه رادي  : آباد به پاسخ گفت كه واژگان اين

  )64، ص1357طاووسي، (» ...، هفتم ]كوشش=[، ششم تخشايي]بهديني[هوديني 
 كوتاهي شروع به توضيح هـر كـدام بـه طـور     واژه، به 22وي پس از برشمردن اين 

  :گويد گونه رادي يا سخاوت مي سه كند و مثلاً دربارة جداگانه مي
آنكه چونش خواهنـد   دديگر آنكه از او نخواهند، بدهد؛ ) نيكو(= رادي به نخست« 
، بـه  )فرصـت خواهـد  (= آنكه چونش خواهند، زمان گيرد  سديگربدهد؛ ) فورا(= درجا

كه كسي كه دهد هرگز اندر آن اميد ندارد كـم  )  نيكو(= آن به دوم. ، بدهدزمان كه گيرد
چشـم  [=و نـه چشـم كـامكي    ] به رخ كشـيدن [باز دهد، نه هزارگاني ديدن ) كه مرا(= 

ترتيب تا آخـر اندرزنامـه كـه     و به همين )65، ص1357طاووسي، (» ...را  بدهد] داشت
يگـانگي، آن دو راه بـود كـه بهـدين      ومبيست و د« : شود بيست و دومين مورد بيان مي

از آن كـه وارونـه   . يكي راه راست و يكي ناراست: پيداست، كه راه آن دو است تا بميرد
بايسـتد و هرگـز از آن راه بـاز نايسـتد و     ] نيـك [= برگردد و به آن راست ] نادرست[= 

  )69، ص1357طاووسي، (. نديشد، نگويد و نكندچيزي هم كه وارونه است ني. نگردد
ها از طريق پرسش و پاسخ نيز در متون پهلـوي بسـيار ديـده     تفكيك پاراگراف شيوة

جادوگري به نام اخت با سپاهيانش وارد  "ماتيكان يوشت فريان"مثلاً در كتاب . شود مي
شود و براي نابودي شهر از يوشت فريـان كـه سـن او بـيش از پـانزده سـال        شهري مي

ايـن  ) 5، ص1365جعفـري،  .(پرسـد  ايـان ناپـذيرمي  هايي چيستان وار و پ نيست، پرسش
يابد و مثلاً  كتاب التفهيم  لام نيز ادامه ميشيوه پاراگراف نويسي در نثر فارسي بعد از اس

پاسـخ   از ابتدا تا انتهـا بـه صـورت پرسـش و     ان طور كه در آغاز مقاله گفته شد  ـهمـ 
  . دهد سلام را نشان ميت نگارشي دوران پيش از اسنّ نگاشته شده و به خوبي ادامة

كند كه در متون پهلوي مرسوم بوده  خوبي روشن ميها ب ترجمه از طرف ديگر بررسي
خـوبي  كرار بسيار، آغـاز هـر پـاراگراف ب   ي به قيمت تكه از طريق تمهيدات لغوي و حتّ

تـرين   اي از مهـم  كـه گزيـده   "شايسـت اشايست ن"مثلاً در كتاب مشهور . مشخص شود
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 ها با چند كلمـة  است غالب پاراگرافدر عهد ساسانيان در آن آمده  مباحث فقه زرتشتي
شوند مگـر ايـن كـه در     شروع مي» و، واگر، چون، يكي اين كه«معدود و مكرر همچون 

.دهد اي بيايد كه به روشني آغاز شدن مطلب را نشان مي آغاز پاراگراف جمله
10

  
  :شوند چنين آغاز ميترتيب  هاي فصل دوازدهم اين كتاب به مثلاً پاراگراف

 ده شـود و ويراسـتن آن را بـه شـيوة    چون يشـت كـر   ]ek en ku[  يكي اين كه-1
  »...پوربوتكيشان نتوان، هرگاه

تر اسـت كـه كسـي را كـه ازخـود وي ديـن        آن كس خود دين آگاه يكي اين كه«-2
  »...داشته باشد) راهنما(تر باشد به دستوري آگاه

  »...ايد خوب نگاهداري كرد، چهآتش را در خانه ب يكي اين كه«-3
  »...چون كسي در گذرد، براي كفن او پارچه را هرچند بتوان يكي اين كه«-4
هـا بايـد    روزه) براي او] (پرهيز[چون كسي درگذرد، پس از سدوش يكي اين كه«-5

  »...داشتن، ديگر آن كه
آن  نبايـد هشـت، چـه اگـر    ) خواندن دعا(ناخن چيده را بي افسون  يكي اين كه«-6

  »...را
عمل فرزند زادن را در شب، به جز در روشني آتش يا ستاره يا مـاه   يكي اين كه«-7

  )151-154، صص1369مزداپور، (» ...ي بزرگ بايد تا نكنند، چه پتياره
 فتن شرايط تاريخي آن عصر و مقايسـة هاي پاراگراف نويسي  با در نظر گر اين شيوه
هايي چون عرب پيش از اسلام كـه در آن نوشـته منثـور هنـوز در مراحـل       آن با فرهنگ

به همـين دليـل چـه    . شود ابتدايي بود خود نوعي پيشرفت و تكامل اساسي محسوب مي
ايـن نـوع    از آن در نثر عربـي پـس از اسـلام تـأثير بسـيار     درنثر فارسي و چه به پيروي 

 "عام كلمـه  ي به معناينثر فنّ"ين نوع نثر پهلوي نثر ا در كتاب فنّ. نگارش مشهود است
اگر مفهوم اصطلاح فنـي را در نثـر، مراحـل    «: آن گفته شده است خوانده شده و دربارة

كمالي بدانيم كه هر نثر مكتوبي پس از طي مراحل اورود  ور، در مسير آن پيش ميه تطّلي
كه   شود؛ بي شك چنان نمودار مي اي زيبايي و تناسب لفظ در برابر معني و در آن به گونه
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شواهد عقلي و نقلي نيز بر آن دلالت دارد، چنين نثري در ايران پـيش از اسـلام وجـود    
ل و تحو ز در دست نبود، خود پيمودن دورةداشته است و اگر هيچ گونه دليل ديگري ني

يران پـيش  هايي از نثر در ا ر ممتدي در قرون متمادي، براي اثبات وجود چنين نمونهتطو
  ) 76، ص1366خطيبي، (».از اسلام كافي بود

ثير بسـيار  ديد در نثر فارسي پس از اسـلام تـأ   كه  خواهيمشيوة نگارش پهلوي چنان
داشته و باعث تكوين و تكامل نثر عربي نيز گرديده است، زيرا اصولاً در ميـان اعـراب،   

افتاد كه نثـر بـه    تر اتفاق ميو كم... رفت نثر جز در بيان معاني كوتاه و موجز به كار نمي
ع با معاني پيوسته و منطقي و همراه با تسلسل در بيان مضمون و موضـو  صورت كلامي 

ديرين، به قطعات كوتاه و منفصل و با اسلوبي بين شعر  نوشته شود، بلكه به همان شيوة
  )99، صهمان( ».شد تركيب مي و نثر تدوين و

مطالب متوالي و پيوسته و سازمان بندي آن بـه  هاي نگارشي  بررسي دقيق تاثير شيوه 
     ـواحد پاراگراف بـين زبـان عربـي و فارسـي در قـرون او  نتـايج جـالبي در     اسـلامي  ةلي

ليكن نخست بايد ديد كه اين تاثير در زبـان فارسـي چگونـه صـورت     . برخواهد داشت
 ـ ،هـاي  مختلفـي را در برگيـرد    بررسي اين موضوع بايد جنبـه . گرفته است يكـي از  ا ام

يوشت « ر اين باره انجام شده است مقالة مرحوم دكتر معين دربارةتحقيقاتي كه تاكنون د

»فريان و مرزبان نامه
11

دكتر معين درايـن  . به چاپ رسيده است 1324است كه در سال  
ليف به لهجة كهن طبـري و تـأ  (باب چهارم مرزبان نامه دهد كه چگونه  تحقيق نشان مي

ماتيكان "پهلوي  با اقتباس از رسالة "داناي دينيدر ديوگاوپاي و "با عنوان ) قرن چهارم
ها ايـن كـه  سـاختار    ترين وجوه شباهت آن يكي از مهم. نوشته شده است "يوشت فريان

د بن غـازي  محم "روضه العقول"همين ساختار، در كتاب . هر دو مبتني بر مناظره است
هـاي   كـه ترجمـه  -ششم و نيز در مرزبان نامه سعدالدين وراويني ملطيوي متعلق به قرن 

  )16-19، صص1365جعفري، . (شود ديده مي -نامه طبري هستند فارسي مرزبان
لاوه بر پرسـش و پاسـخ، از   هاي متون پهلوي ع همان گونه كه گفته شد در پارگراف

هـا ي   براي مشخص كردن آغاز پاراگراف "كه و، اگر، چون، اين"دودي مانند كلمات مع
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تفضلي، ( "مينوي خرد"ترجمه كتاب فارسي  مثلاً با بررسي. شده است جديد استفاده مي
  .توان به وضوح اين  دو ويژگي را مشاهده كرد مي) 1364

ماند و همانگونه كه پيشـترگفته   اين دو ويژگي در نثر فارسي پس  از اسلام نيز باقي 
امـا يكـي از   . نامـه بـه حيـات خـود ادامـه داد      يي چـون التفهـيم و نزهـت   شد در كتابها

نويسندگان بزرگ نثركهن فارسي بعد از اسلام كـه يكـي از ايـن دو شـيوه يعنـي آغـاز       
حفظ كـرده خواجـه نصـيرالدين      "اگر، چون، و پس و،"هايي چون  با واژهرا پاراگراف 

. كنـد  شروع مـي را  "و"را با  ها طوسي است كه به شكل شگفت انگيزي غالب پاراگراف
خواندند و بر خلاف واو عطـف   كه بعدها قدما آن را  واو استيناف  مي "و"كاركرد اين 

اند در زبان عربي نيز  برده كار مي صال بوده براي آغازيدن مطلبي نو بهكه براي عطف و اتّ
  . توان ديد مي

ه نصيرالدين طوسـي از  خواج نوشتة "اخلاق ناصري"اول از كتاب  مثلا اگر  مقالت
. ها بررسي شود نتايج بسيار جالبي به دست خواهـد آمـد   لحاظ چگونگي آغاز پاراگراف

مورد يعني حـدود   41 ،از اين هفتاد و دو پاراگراف. پاراگراف است 72اين بخش داراي 
هـاي  آغـاز    با احتساب اينكه شش مورد پـاراگراف . شروع شده است "و"درصد  با  60

چهار مورد . به خودي خود به عنوان يك پاراگراف جديد مشخص استفصل است كه 
دودي چـون  نشانة برشماري است و بقيه نيز كلمـات مع ـ  آمده كه اساساً "وجهي ديگر"
در آغـاز پـاراگراف را بـاز هـم بايـد بـالاتر        "و"هستند، در صد كـاربرد   "...پس، هر، "

  . دانست
  : ق ناصري چنين استل اخلاهاي مقالت او پاراگراف سرآغاز همة 
وجهـي   -اما و -اماو -اما -نفس انساني ]آغاز فصل[-چونو -هر علمي]آغاز فصل[
 و –ملاقات  و -و ببايد -اما و -اما و -وجهي ديگر -وجهي ديگر -وجهي ديگر -ديگر

آغاز [-هريك و -پس -تفصيل و -اما و -اما و -هريك و –نفس  -]آغاز فصل[-غرض
هر  -]آغاز فصل[ -از جهت و -غرض و -پس -تا و –اين  و –اجسام طبيعي  -]فصل

 و -بدين و -]؟[جماعتي -پس -اماو -اما -هرموجود -]آغاز فصل[ -و -اما -موجودي
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آغـاز  [ -حـال و -مثـل و -حكما و -برو -پس -اگرو -اما -تر روشنو -اگرو -جالينوس
بـه   و -به وجهي و -قسمت خير -اما -جماعتي و -گوييم مي -حكيم و -چون -]فصل

 و -ارسطاليسـي  و -همچنـين  و -همينو  -اما و -جماعتي و -قسمت سعادت -وجهي
... ارسـطاليس  و -آن و -ببايـد  و -همچنين -پس -پس -اول -پس -هركه و -اصحاب

  ) 47، ص1369خواجه نصيرالدين طوسي، (
ه دهد كه خواجه نصيرالدين طوسي اصرار داشته است ك ـ اين بررسي كوتاه نشان مي

هر پاراگراف را با يكي از چند كلمه معدود و مشخص آغاز كند و بـه جـز در سـرآغاز    
لغوي آغاز پاراگراف نيست، بـدون اسـتثناء از ايـن     ا كه نيازي به استفاده از نشانةه فصل

دهد كه وي و ساير نويسـندگاني كـه از ايـن     اين امر نشان مي. قاعده استفاده كرده است
ه خوبي بـر وجـود و كـاركرد واحـد پـاراگراف در مـتن آگـاهي        اند ب شيوه پيروي كرده

هرچند در مورد اين شيوه از مشخص كردن پاراگراف در منـابع سـابقه اي در   . اند داشته
مورد اشاره به اين ويژگي نثر قديم به دست نيامد؛ بنـابراين توجـه بـه ايـن نكتـه مهـم        

توانـد در سـبك    ت دارد، مـي يهما) و نيز عربي(علاوه بر اينكه در تاريخ نگارش فارسي 
ها نيز به كار  ها و دوره شناسي نثر و تاريخ تطور آن به عنوان معياري براي سنجش سبك

ي هـم بسـيار   آيد و علاوه بر آن در تصحيح و بازنويسي و چاپ و ويراستاري متون خطّ
  .كارآمد باشد

  

   نتيجه

كردن يـك نوشـتار بـه     تقسيم شود كه پاراگراف صرفاً بنابراين هرچند غالباً تصور مي
تر كردن خواندن و يا احيانـاً نوشـتن مـتن اسـت، امـا نوشـتار        هاي كوتاه براي آسان پاره

 ـ  كـه در سـاير زبـان    ات علميحاضر با اتكا بر مطالعات نظري و تحقيق ويژه زبـان  هـا و ب
هـاي گونـاگون پـاراگراف      انگليسي انجام گرفته، نشان داد كه اين فقط يكـي از ويژگـي  

ه به واحد پاراگراف از طريق مشخص كردن كه توج دهد ميبررسي تاريخي نشان . است
 ـ. اي بـس طـولاني دارد   سـابقه  ،مرز آغازين يا پاياني آن چه در غرب و چه در شرق ا ام

ست كه پاراگراف خود يك واحد گفتماني سيال و چنـد وجهـي   اتر از آن، اين نكته  مهم
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آن باشـد، نيازمنـد   كه شـامل تمـام صـور     اي گونه آن به رود كه تعريف دقيق به شمار مي
گـردد و در   آن از يـك جملـه آغـاز مـي     زيرا كمترين حـد . بيشتر است مطالعه و انديشة

چنـدين   شايد تـا حـد   ـ  و نه از لحاظ فاصله گذاري سطورـ مواردي از لحاظ نگارشي  
ريف پاراگراف پيش بنابراين بررسي  و تجزيه و تحليل و تع. صفحه امكان گسترش دارد

ونگي رود كه چون بـه چگ ـ  زبان شناسي به شمار مي له و مبحث مهمأاز هر چيز يك مس
توانـد از   ثير فرهنگ و تفكر قـرار دارد مـي  ساختار و سبك نگارش آن به شدت تحت تأ

  .هاي فلسفي و جامعه شناسي نيز مورد توجه قرار گيرد ديدگاه
بيشـتر متمركـز بـر آمـوزش انشـاء و       ،اراگرافبا اين همه در جهان امروز توجه به پ

در واقـع  . آموزنـد  نگارش به اهل زبان و نيز خارجياني اسـت كـه زبـان ديگـري را مـي     
هاي زندگي جديد كه آشنايي با اصول صـحيح نگـارش و يـك دسـت كـردن       ضرورت

سطوح از  است، برنامه ريزي آموزشي در همةكرده  هاي نوشتن در جامعه را الزامي شيوه
اخيـر   از اين رو در چند دهة. يخته استت آن برانگتقوي كيد وأستان تا دانشگاه را بر تدب

پاراگراف  ي درزمينة نگارش و بويژه دربارةتحقيقات نظري و تجربي بسياري به طور كلّ
  .رود، انجام گرفته است كه اساس آن به شمار مي
انشمندان فارسي زبان نيـز  هاي عيني اثبات شد، نويسندگان و د همانگونه كه با نمونه

از اين رو . اند خوبي از آن استفاده كردهسائل واقف بوده و در آثار خود باز آغاز بر اين م
محققان زبان وادبيات فارسي و نيز محققان آموزشي زبان فارسي به غير فارسي زبانان و 

پـاراگراف   ش بايد اين گونه تحقيقات دربـارة محققان نثر فارسي و آموزش انشاء و نگار
  .را ادامه و استمرار بخشند
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  :ها  يادداشت

راي ديدن گزارش كامل و اشكال مربوط به اين علامت و نيز ساير علائم در ب .1

 :ي يوناني به پايگاه زير مراجعه شودهاي خطّ نسخه

  Http://www.tlg.uci.edu/tlgunicook2pdf  
اين مطلب را آقاي علي اميني دانشجوي كوشاي دوره دكتري بخش زبان و ادبيات  .2

 .فارسي دانشگاه شيراز يادآوري كردند

3.     Zeligmann  
رسم : ها  مثلا درباره شيوه كتابت اسدي طوسي مقاله براي ديدن نمونه اين گونه بررسي .4

كه  هاي ايشان و ساير مقاله 86متيني، (هجري قمري  593ئب مورخ الخط نسخة ختم الغرا

ها  ها، آرايه نشانه: و براي  كاربردهاي سه نقطه و چهار نقطه نيز به مقاله) همانجا يادآوري شده 

  .را ببينيد) 86برومند امين، (هاي پهلوي و اوستايي  ها در دستنويس و آذين

نوشته آقاي احمد سميعي نام "نگارشآيين "از كتاب ) 11ص(آقاي علي صلح جو .5

 81تا  78در حالي كه در صفحات . داند برد و آن را خالي از هرگونه اشاره به پاراگراف مي مي

  .مطالب مفيدي بيان شده است "پاراگراف بندي"تحت عنوان ) 1366(چاپ اول كتاب 

6.   

Beyond Sentence Prosody: Paragraph Intonation And Dutch. 
Sluijter AM, Terkem JM Phone Tica, 1993; 50(3):180-8  

Http://Www.Ncbi.Nib.Gov/Pubmed/8295926 
 

هرچند از زمان . 1962، دستور دبيري، به تصحيح و اهتمام عدنان صادق ارزي، آنكار .7

ا مرحوم دكتر ذبيح االله صفا از طريق بررسي ام ،لاعي در دست نيستليف اين كتاب اطّدقيق تأ

انشاء عبارت نشان  كهنگي مفردات و تركيبات و نحوة اولاً«: كند شواهد و قرائن استدلال مي

دهد كه قاعدتاً بايد كتاب در اواخر قرن پنجم و يا اوايل قرن ششم هجري نگارش يافته  مي

ناويني كه در كتاب براي طبقات مختلف سلاطين و ام؛ و ثانياً القاب و عباشد نه ديرتر از آن اي

امرا و علما و غيره به كار رفته همه يادآور عناوين و القابي است كه در همان روزگار متداول 

منشيان اواسط قرن ششم كه به ايراد صنايع و القاب و  ي از شيوةها تا حد ؛ و ثالثاً نامههبود

اند، دور است و بنابراين پيش از  وافر داشته قةاص و اطناب و اسهاب در كلام علاعناوين خ

 585موجود اين كتاب در سال  اما نسخة. به نگارش در آمده استها  دوره انشاء آن گونه نامه

، 2، ج1363صفا، (» .نوشته شده و خود از جمله نسخ قديم فارسي است كه در دست داريم
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و همكار ارجمند آقاي دكتر اكبر ت دوست خوشبختانه اين كتاب ارزشمند كه به هم) 175ص

  . آستانه انتشار است در ،تصحيح شده ،استاد دانشگاه شيراز ،نحوي

هاي  جمله.1: هاي پشتيبان را بر دو نوع جعفر پور بروجني در يك تقسيم بندي جمله. 8

هاي پشتيبان فرعي به طور  جمله.كند هاي پشتيبان فرعي تقسيم مي جمله.2پشتيبان اصلي؛ و 

 ه طور غير مستقيم هستةكنند و در همان حال ب هاي پشتيبان اصلي را پشتيباني مي م جملهمستقي

  Boroujeni, 2002, p.22) (Ja'farpour . نمايند بنيادين را تقويت مي

انواع  ةدربار همديگري  ةمقال در اين زمينه، هاي خود پژوهش نگارنده در دنبالة. 9

  .استه پاراگراف در نثر كهن فارسي آماده نمود

نويسي در متون پهلوي، بررسي كتاب دينكرد ششم  پاراگراف ةبراي آشنايي با اين شيو .10

اند و در تعداد  شروع شده ]-u[نيز مفيد خواهد بود، زيرا تقريبا تمامي بندها با واو استيناف 

از اين يادآوري سودمند . (بارت تكرار شده استيك ع) گاه صد بند پياپي(زيادي از بندها 

دكتر تيمور قادري از  در ترجمة مثلاً. ) بسيار سپاسگزارم آقاي دكتر مطلبيهمكار ارجمند 

اندرزها با  ، در چهل و نه تاي ديگر همةبجز در نخستين بند  پنجاه گفتار از دينكرد ششم

 اند شروع شده "]…uŝân êniz ôwôn dâŝt kû...[ايشان اين نيز اينگونه داشتند كه"عبارت 

هاي  گنجينه دستنويس "متن اصل دستنويس دينكرد را در  )218،206، صص1382قادري، ( .

كتاب پنجم تا نهم، به كوشش دكتر ماهيار نوابي،دكتر  دينكرد: 22هاي ايراني  وي و پژوهشپهل

ي دانشگاه پهلوي آسياي سةسو دكتر محمود طاووسي، انتشارات مؤكيخسرو جاماسپ آسا 

  .توان ديد مي)  151تا  38ص (شيراز، 

 .25، ص1324مجلس  و مرزبان نامه، تهران، چاپخانة معين، يوشت فريانمحمد،  .11
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  ) 2(تصوير

  در آن)  ∴(علامت كه بنيه عن حقايق الادويه اي از نسخه تازه الا صفحه

  )15، ص1371هروي، (. شود ديده مي 
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  )3(تصوير

از قرن  "طبيعه و مباحث العلائيهلمابعداالاغراض "ي كتاب خطّ اي از نسخة صفحه

ها كم و بيش از  كشي پاراگراف هاي متفاوت و نيز خـــط با استفاده از رنگ كه ششم

  )56- 57، صص1346 خانلري،.( اند متمايز شده يكديگر
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  .369- 388، صص 13- 14، شماره پيايي )1386

المعارف اخلاق  ةينكرد ششم، دايرپنجاه گفتار از د«، )1382 تير(، قادري، تيمور - 2
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تهران،   )هاي خطّي مطالعات و تحقيقات نسخه المللي ه بينمجلّ(، نامه بهارستان »»قمري

، )1386- 87(كتابخانه، موزه و مركز اسناد مجلس شوراي اسلامي، سال هشتم و نهم 

  .95- 102، صص 13- 14شماره پيايي 
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